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وصیت های معلم شهید
فاطمه کاوه منش، بانوی نیکوکاری که در میدان قدس آسمانی شد

یکشنبه  یکشنبه  1919 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94619461
رونمایی از دایره المعارف شهدای مدافع حرم 

 سعید اوحدی، رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: دایره المعارف شهدای مدافع حرم هفته آینده در حوزه 
هنری رونمایی خواهد شد. این جنگ تحمیلی12روزه و اتفاقات بعد از آن نشان داده که شهدای مدافع حرم ما چقدر 
مظلوم بودند. همچنین دایره المعارف جنگ 12 روزه  هم با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه خواهد شد.

نحوه شهادت هر شهید، گویش جدیدی از ایثار
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شــهید و امور ایثارگران: در جریان جنگ 12روزه، ما 
در بسیاری از مراسم تشییع شهدا شرکت کردیم و هر بار با خاطراتی تازه و روایت هایی متفاوت روبه رو 

شدیم. نحوه شهادت هر شهید، گویش جدیدی از ایثار و فداکاری دارد.

صفحه آرا: سعید غفوری

 یاد

درسی که معمار کاشانی
 به تهرانی ها داد! 

داستان ساخت 7کاســه معلق را شنیده اید.سال ها پیش، یک 
معمار کاشــانی به نام جعفرخان معمارباشی از کاشان به تهران 
آمد. دنبال کار می گشت... اما معماران تهرانی به او کار نمی دادند. 
دســت رد به ســینه اش می زدند چون او را نمی شــناختند. 
جعفرخان اما ناامید نشد. به سراغ سپهسالار رفت؛ کسی که در 
حال ساخت یک مدرسه و مسجد عظیم در تهران بود. بزرگ ترین 
مسجد تهران؛ پروژه ای بزرگ که به سفارش میرزاحسین خان 
سپهســالار قزوینی، وزیر خارجه و جنگ آن زمان و صدراعظم 

پیشین، در سال ۱۲۹۶ هجری قمری کلنگ خورد.
جعفرخان به سپهســالار گفت: »یک گوشه از مدرسه را به من 
بدهید. اگر خوب ســاختم مزد بدهید و اگر بد ساختم شریک 
ثوابم.« سپهســالار نگاهش کرد و گفت: »باشه... برو آن طرف، 
کنار آبریزگاه یک راهرو هست، مال تو!« جعفرخان قبول کرد... اما 
یک شرط گذاشت؛ هیچ کس نباید در کارش دخالت کند! سپس 
حصاری دور آن قسمت کشــید و ۲۵ روز... فقط ۲۵ روز بعد، از 

سپهسالار دعوت کرد که بیاید تماشا.
سپهســالار، معماران، عمله هــا و بناها همه آمدند تماشــا 
کنند و وقتی پــرده کنار رفت، همه حیرت کردند: 7 ســقف 
معلق، شبیه به 7 کاســه معکوس. همه او را تحسین کردند. 
سپهســالار به او ۱۰۰ تومان جایزه داد و ســپس دستور داد 
تا از فردا همه زیر دســتش کار کنند. جعفرخــان گنبدها و 
گلدسته های مســجد را هم ســاخت. بعدها حتی زمانی که 
جعفرخان پیر شــده بود، ساخت بنای کاخ ســعدآباد را به او 
سپردند و مهندس های آلمانی و انگلیســی که به آنجا آمده 
بودند، گفتند »با بودن جعفرخان، ما اینجا اضافه ایم!« اگر به 

تهران   گردی علاقه دارید، در تقاطع  میدان 
بهارســتان، کنار عمارت بهارســتان، به 
مسجدآیت الله مطهری  )سپهسالارسابق(  
هم سر بزنید؛ مســجدی تماشایی است.

لیلا باقری؛ روزنامه نگارروایت تهران

یادگاری از دوران گورکانی
بقـعـــه امـامـــزاده 
سیداســماعیل)ع( با 
گنبدخانه ای به قدمت 
دوران آق قویونلوهــا 
اســت  و دری کــه 
یادگاری از هنر استاد 
حســین ابن حســن 
نجار لواســانی و بانی 
اســتاد  فرهیختــه 
حسین پســر پیرعلی 
آهنگر تهرانی، نمادی 
جاودانــه از تاریــخ و 
فرهنگ اصیل تهران اســت. این اثر تاریخی گواهی بر شکوه و 
اصالت هنر ایرانی در اواسط حکومت ســلطان احمد گورکان 

)سلطنت 848 تا 873 خورشیدی(است.

سفر به تجریش با درشکه

پیش از آنکه خیابان ولی عصر شــکل بگیرد، مسیر پرشیب 
و باریکی بود که از خیابان شــریعتی امروزی می گذشت و 
به شمیران می رسید. این جاده  قدیمی راه رسیدن به ییلاق 
تابستانی تهرانی ها بود. در آن روزگار، مردم با قاطر و الاغ و 
اعیان شهر با درشــکه های معمولی یا مجلل از این مسیر به 
تجریش می رفتند؛ سفری که گاه ساعت ها طول می کشید 
اما خاطره انگیز و پرابهت بود. اکنون  درشکه ها جای خود را به  
خودروها داده اند، اما هنوز رد   خاطره در کوچه پس کوچه های 

تجریش به جا مانده است.

دیدم که جانم می رود

شهید فاطمه کاوه منش، بانویی حدوداً 8۰ســاله و بازنشسته 
آموزش و پرورش بود که ۲۶خردادماه، برای مراجعه به پزشک 
به تجریش مــی رود و دیگر بازنمی گردد. ســیدحامد مینوفام، 
فرزند این شهید از روزی که برای همیشه مادرش را از دست داد، 
می  گوید: »وقتی به یکی از ساختمان های اطراف میدان قدس 
حمله شــد، مادرم به همراه چند تن از هموطنان دیگر شهید 
شد اما ما از این موضوع بی خبر بودیم و فکر نمی کردیم چنین 
جنایت بزرگی در تجریش اتفاق افتاده باشــد. گمان می کردیم 
فقط شاه لوله آب را زده اند. صبح روز بعد چندبار با مادرم تماس 
گرفتم اما جواب نــداد. معمولاً مادر تلفــن همراهش را جواب 
نمی داد. ظهر دوباره زنگ زدم. وقتی پاسخ نگرفتم، خودم را به 
خانه مادر رساندم. خانه نبود. با مطب پزشکش تماس گرفتم و 
دکتر گفت: »مادرت دیروز مراجعه نکرده، اما در همان ساعتی که 
قرار بود به مطب بیاید، انفجار شدیدی در نزدیکی ما اتفاق افتاد و 
مجروحان زیادی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند.« 
سریع خودم را به بیمارستان رســاندم و با شناسایی یک شهید 
مجهول الهویه، به پیکر بی جان مادرم رســیدم. بدترین صحنه 
عمرم بود. ۲۲ســال پیش پدرم را از دست داده بودم و مادرم در 

این سال ها برای ما هم مادر بود و هم پدر.«

دست و دلباز بود

شهید کاوه منش بسیار کم به مســائل دنیوی اهمیت می داد و 
معیارهای او برای انجام کارهایش فراتر از این دنیا بود. سیدحامد 
مینوفام با اشــاره به این ویژگی اخلاقــی او می گوید: »وقتی 
می خواستیم برای او خانه ای تهیه کنیم، تنها معیار مادر نزدیکی 
خانه به مســجد بود تا با توجه به کهولت سن و بیماری هایش، 
راحت تر به مسجد رفت وآمد کند. گره گشای کار مردم بود و از 

هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. مادرم کارهای خیر زیادی انجام داده 
بود؛ برای مثال، با درآمد حاصل از ســال ها تلاشش، خانه ای در 
محمدشهر کرج خرید و آن را برای سکونت زوج های بی بضاعت 
اختصاص داد که این کار خیر همچنــان ادامه دارد. یکی دیگر 
از کارهایی که بیشــتر اوقات به طور پنهانی انجام می داد، قرض 
دادن به افراد نیازمند و با آبرو بود. مادرم بسیار به خودش سخت 
می گرفت و قناعت می کرد، اما در بخشــش و کمک به دیگران 
دست و دلبازی به خرج می داد. سال خمسی او اول محرم بود. 
چند هفته قبل از محرم به من اصرار کــرد که خمس مالش را 
همچون سال های گذشته پرداخت کنم. گویا خودش می دانست 

که تا قبل از محرم پر می کشد.«

خانم مهندسی که معلم اخلاق شد

کاوه منش فارغ التحصیل رشته نقشه برداری از دانشگاه تهران 
در دهه ۵۰شمســی بود. 3۰ســال تمام به عنوان معلم 
خدمت کرد و مدتی نیز مدیر مدرسه نهضت اسلامی در 
قیطریه بود. پسر این بانوی شهید در این باره می گوید: 

»یک بار از مادرم پرســیدم چرا بــا  اینکه مهندس 
هستی، معلم دینی و قرآن شدی؟ گفت پسرم، 

این روزها نیاز به معلم دینی و قرآن و اخلاق 
بیشتر احساس می شــود. نماز شب مادر 
ترک نمی شد، مگر در موارد خاص. دو بار با 
وجود مشکلات جسمانی ازجمله سنگ 
کلیه، دیســک کمر و انحراف ستون 
فقرات، در پیاده روی اربعین شرکت 
کرد. در پیاده روی اربعین که همراه 
مادرم بودم، از نزدیک می دیدم که 
چقدر برایش سخت است، اما هیچ 

گلایه ای نداشت.«

الناز عباسیان     لیسانس نقشه برداری را از دانشگاه تهران گرفت، اما دلش به آسمان مهربانی و معنویت گره 

خورده بود. ترجیح داد به جای نقشه کشی زمین، نقش جان ها را ترسیم کند؛ پس شغل شریف معلمی را انتخاب گزارش
کرد و شد معلم معارف اسلامی. همیشه برای خودش ســختگیری می کرد و اهل قناعت بود، اما در کمک به 
دیگران فوق العاده دست و دلباز! پس انداز عمرش را گذاشت و خانه ای خرید، نه برای خود، که سرپناهی باشد برای محرومان. 
اینها تنها گوشه ای از زندگی شهید فاطمه کاوه منش بانوی 80ساله ای است که در میدان قدس، زیر آتش بی داد صهیونیست ها 

آسمانی شد.

بخشی از وصیتنامه شهید:
 آخرت را بر دنیا ترجیح دهید 

»بــه فرزنــدان و عروس هایــم 
سفارش می کنم سال خمسی را 
فراموش نکننــد که باعث برکت 
در مالشان است. نماز اول وقت و 
قرآن خواندن روزانه  ـ هر مقدار 
کــه می توانید بــا ترجمه  ـ 
انجام دهیــد. آخرت را 
بر دنیا ترجیح دهید. 
فرزندانتان را با ایمان 
و آشنا به احکام دین 
تا مایه  تربیت کنید 
شــادی روح من و 
پدرتان باشید.  طلب 
مغفــرت را برای ما 
نکنید.  فرامــوش 
هــرگاه به یــاد ما 
افتادید، لااقل صلوات 
بفرستید و اگر امکان 
دارد، به مســتحقان 

کمک کنید.«

مکث


